
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ي ي زيبايي شناسزيبايي شناسفلسفه  فلسفه  
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 لذات زيبايي شناسانه

مشاص    هاي مربوط به هنر زيباا و واوزةهايي كه در اوايل دورة مدرن ، ايدهفلسفه

شناسانه را توسعه دادند، تبديل به متون بنياادي  نررياز زيباايي شناساي  ارزش زيبايي

باه محوراز بر اي از ترگيررارارتري   نياا ماي ماردازي      مقالهمعاصر شدند، و در اي   

هاي مربوط به جنساي  باه مفااهي ي  ها با وارد كردن تفاوت واهي  ديد كه اي  نرريه

ه چون زيبايي ، والايي، لرت، و  ود زيباايي شناساي، باه تشاديد ايا  اياده كاه ها   

مركر مي باشند، ك ك     ]ج لگي  [هنرمندان و ه  بيتري  نقادان هنر به نحوي  رماني  

كردند  بعداً  واهي  ديد كه ت امي اي  عوامل اه ي  قابل توجيي در رابطه باا فعاليا   

اند، چرا كه درون مباوث نسابتاً انتااعاي زيباايي شناساي فلسافي،  زنان هنرمند داشته

شبكه هايي از مفاهي   وجود دارند كه به توصيف و تعياي  وادود و چگاونگي فعاليا   

بايس  در هنر و در زنادري  ها و كيفياتي كه ايشان مي ن زنان، چگونگي فكر و اوساس

مرورش دهند، مي مردازند  به بياني ديگر، بي  بعد انتااعي بحاث و انشاعام مفياومي و  

هايي كلاي  درنگ كاربردي  ن، نوساني وجود دارد  بگراريد با ذكر ميش زميناهراهي بي

اي كه مفاهي  مركاي مدرن زيباايي شناساي در  ن اياراد شادند،  در بام اوضاع فلسفي

  غاز كني    
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  1زيبايي شناسي

اي اس  ابداع شده توسط فيلسوفان براي مشص  كردن ياك  »زيبايي شناسي« واژه

هنگامي   ]1[براي  ن وجود نداشته اس     2نوع تجربه كه هيچ واژة رسايي در زبان بومي

 ل اني در قرن هجده  به كار ررفتاه  كه واژة »زيبايي شناسي« براي اولي  بار در فلسفز

  اي بود به  ن سطحي از شنا   كه توسط  ن شاص  از تجربازاشاره  ]اي  واژه  [شده،  

دهندة  وسي بي واسطه و ميش از انتااع عقحني، دريافتي واصل مي كناد كاه ساازمان

 راهي به طور كلي اس   وليك  اي  واژه به سرع   مورد تجدياد نرار قارار ررفا  تاا  

اي نيرومند از زيبايي مي شاود، باه  بيشتر در اشاره به دريافتي مشص  كه شامل تجربه

 كار رود   

وسي و زيبايي بيشتر شيودي جائاي را   واسطه بودن، يكتايي، و ص ي ي   تجربزبي

هاي مصتلاف در توضايا ايادة ياك  ريري نررياهدهد تا دانش كلي  باا شاكلنشان مي

به تادري    در قارن   ]زيبايي شناسي [مصصوص به لرت زيبايي شناسانه، اي  واژه ووزة

مجاا از مطالعات فلسفي شاد     براي يك محدودة  3اينوزده ( تبديل به عحم  مشصصه

باا ميشارف  نررياه، بعااي از    5راراري  مصااد  شادن ايا  نا 4عل  زيبايي شناساي

ريري علا  زيباايي شناساي در قارن  اي مبناي بار شاكلمژوهان را به ابراز عقيدهدانش

اي كه مي تواند افراطي نيا تلقي شود  هار چناد در ايا   هجده  وا داشته اس ، عقيده

 
1 - The aesthetic 
2 - vernacular 
3 - label-   مارك 
4 - Aesthetics 
5 - labeling- داراي علامت مشخصي كردن   
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لارت هساتي  كاه    ]مرباوط باه  [دوره شاهد مباوث ع يقي در مورد لرت و موضوعات  

 اند   رياي كردههاي مدرن به سوي درك نقادانه و به سوي هنر را ميبسياري از رهياف 

را ماورد   1زيبايي ]واژة [ارر شص  واژة كحسيك مورد تصويب زيبايي شناسي يعني 

مطالعه قرار دهد، نقش محوري لارت در نررياز زيباايي شناساي باه ساادري في ياده  

شود  زيبايي چيس ؟ اي  مسرله ه واره والتي مع اا روناه داشاته اسا ، چارا كاه  مي

توان يك كيفي  واود  شوند چنان متنوعند كه به سصتي مياشيايي كه زيبا دانسته مي

كه ج لگي در  ن مشترك باشند را تعيي  كرد  يك شعر زيباس  ، ياك قاو زيباسا ،  

نياا ج لگاي زيباا هساتند  بعااي از   ]نفر  [چنان  كه يك ترانه، يك رفتار، يك انسان  

اند كه »زيبايي«  ن كيفيتي اس   فيلسوفان، مشصصاً افحطون، بر اي  عقيده استوار بوده

 ]2[  شوند كه ت ا  اي  اشياء  ن را دار هستند و به مدد  ن زيبا دانسته مي

دقياق   مطابق با چني  تحليلي، اي  كيفي  علي رغ  راز  لودري و عد  امكان اشاارة

باشد، بدي  معنا كه در  اود شايء مساك  دارد و باراي  مي  2ابژكتيو  ]كيفيتي  [به  ن،  

وجود داشت ، به واكنش شص  مدرك وابسته ن ي باشاد  ديگار فيلساوفان نساب  باه  

اند، باه ر اان ايشاان  تر داشاتهواور يك كيفي  ابژكتيو در اشياء زيبا نرري شاكاكانه

 نچه اشياء زيبا در  ن با يكديگر مشتركند، يك دارايي مشص  نيس  بلكاه اساتعدادي  

شصصي كه اي  اشاياء  را زيباا تلقاي    –اس  براي برانگيصت  يك واكنش در يك سوژه  

 كند  مي

 
1 -Beauty 
2 - Objective 




